جهانی شدن راه تعامل با جهان 
مهدویان، هادی

موضوع تعامل با اقتصاد جهانی مانند هر مقوله دیگری‏ از مسیر قصد،شناخت و اقدام عبور می‏کند.در اسناد چشم‏انداز،سیاست کلی و برنامه چهارم نیز به خوبی به‏ این موضوعات پرداخته شده است.در برنامه چهارم تنها یک فصل به موضوع تعامل فعال با اقتصاد جهانی‏ اختصاص دارد،اما دست کم در دو فصل از 15 فصل‏ دیگر برنامه نیز به این موضوع پرداخته شده است:یکی‏ در فصل رقابت‏پذیری،و فصلی دیگر درباره توسعه‏ مبتنی بر دانایی،در این دو فصل موضوعاتی همچون‏ فناوری،فناوری ارتباطات و اطلاعات،توسعه نظام‏ آموزش عالی و...مورد بحث قرار گرفته‏اند و در آن‏ها به موضوع تعامل با جهان پرداخته شده است.
هم‏اکنون نشانه‏هایی از فاصله گرفتن دولت از برخی‏ هدف‏های برنامه و سند چشم‏انداز وجود دارد.این در حالی است که سند چشم‏انداز،سیاست‏های کلی و قانون برنامه و نیز برخی سندهای بالادستی در ارتباط با سیاست‏های بخشی،که توسط مجمع تشخیص‏ تصویب شده و به تائید رهبری رسیده‏اند،همگی‏ اسنادی قانونی و الزام‏آورند و باید در جهت آن‏ها حرکت‏ کرد.
همچنان که اشاره شد،دست کم در سه فصل مورد اشاره،به موضوعاتی همچون صادرات غیر نفتی، توریسم،توسعه مناطق آزاد،مقابله با چالش‏های جهانی‏ شدن و مانند آن به تفضیل پرداخته شده است.این در حالی است که موضوع تعامل با جهان از جمله‏ موضوعات پیچیده است و این احتمال وجود دارد که در برخی زمینه‏ها از بضاعت کافی برای تعامل با جهان‏ محروم باشیم.از همین رو نیز شاید حرکت در جهت‏ همسانی و یا هماهنگی با جریان جهانی شدن یا جریان‏ منطقه‏گرایی،امکان‏پذیرتر باشد تا بتوان از رهگذر آن‏ها فضای داخلی و خارجی را برای برقراری تعامل با جهان‏ فراهم کرد.
در بخشی از کتاب سند برنامه بر افزایش سهم صادرات‏ درباره سنگینی فضای‏ داخلی نیز باید گفت که‏ این فضا اصطلاحا "دست‏ساز"است و می‏توان‏ از تداوم آن اجتناب کرد
سیاست‏های کلی و قانون‏ برنامه و نیز برخی‏ سندهای بالادستی در ارتباط با سیاست‏های‏ بخشی همگی اسنادی‏ قانونی و الزام‏آورند و باید در جهت آن‏ها حرکت کرد.
غیر نفتی از 23 درصد کل صادرات در سال پایه به 33 درصد در سال آخر برنامه تأکید شده است.یعنی در سند،حتی برخی هدف‏های کمی هم مورد توجه قرار گرفته‏اند.این در حالی است که با افزایش بهای نفت‏ همان سهم 23 درصدی نیز اکنون به لحاظ قیمت،به 16 تا 18 درصد کاهش یافته است.در واقع درآمد نفتی با چنان آهنگ و سرعت افزایش یافته که درآمدها و صادرات غیر نفتی از آن عقب مانده است.
درباره محدودیت‏ها و تعیین حد و مرزها در زمینه‏ تعامل نیز لازم است که تعریف روشنی از مفهوم‏ هماهنگی به دست دهیم.در این میان موضوع مهم آن‏ است که اگر در گذشته ارتباط در جهان تنها به‏ زمینه‏های تجارت،مالیه و اندکی نیز سرمایه‏گذاری‏ محدود بود،اکنون تعامل با جهان همه عرصه‏های حیات‏ اجتماعی و اقتصادی را دربرگرفته است.مهم‏تر اینکه‏ موضوعات این تعامل(همچون توریسم،فناوری و یا تجارت)هر یک چنان گستره و دامنه عظیمی یافته‏اند که‏ آنی غفلت از آن‏ها سبب عقب ماندن کشورمان از دیگر کشورهای جهان خواهد شد.
درباره سنگینی فضای داخلی نیز باید گفت که این‏ فضا اصطلاحا"دست‏ساز"است و می‏توان از تداوم آن‏ اجتناب کرد.اگر بتوانیم موضوع انرژی هسته‏ای را به‏ درستی مدیریت کنیم فضا بار دیگر مهیای پیگیری مبحث‏ مهم تعامل با جهان خواهد شد.
در چنان صورتی و با اتکاء به مبانی قانونی مستحکم، که در اختیار داریم،می‏توان امید داشت که برنامه‏های‏ اصلاحی،عملیاتی و اجرایی با سرعت بیشتری در آینده‏ پیگیری شوند.

